خرافه‌اى در مسئله‌ي احياى دين
اشاره

مشهور است كه در هر قرن خداوند فردي را براي احياي دين مي‌فرستد و در بسياري از كتب، مجلات و سايت‌ها اسامي اين افراد به ترتيب ذكر شده است. آن‌چه در پي مي‌خوانيد خلاصه مطالبي از علامه شهيد حضرت آيت‌الله مطهري رحمت‌الله‌عليه است كه به بررسي اين موضوع ‌پرداخته‌اند.

مجدّدين صدساله

يكى از مسائلى كه در اطراف آن، خرافه به‌وجود آمده است خود مسئله احياى دين است. براى دين مانند هر حقيقت ديگر عوارضى پيدا مى‌شود. دين مانند آبى است كه در سرچشمه صاف است، بعد كه در بستر قرار مى‌گيرد آلودگى پيدا مى‌كند و بايد اين آلودگي‌ها را پاك كرد. ولى متأسفانه در همين زمينه، افكار كج و معوجى پيدا شده است. خوشبختانه از خصوصيات دين خاتم است كه مقياسى در دست ما هست كه اين‌ها را بفهميم و تشخيص بدهيم.

راجع به مسئله تجديد و احياى دين از همان قرن دوم و سوم هجرى در ميان مسلمين ( البته اول در اهل تسنن و بعد در شيعيان ) فكرى پيدا شده است كه چون در طول زمان براى دين بدعت پيدا مى‌شود و دين شكل كهنگى و اندراس پيدا مى‌كند احتياج به يك اصلاح و تجديد دارد، مانند اتومبيل كه سرويس مى‌شود يا خانه كه سالى يك مرتبه تكانده مى‌شود و به‌عنوان مثال رنگش را عوض مى‌كنند. اين خاصيت زمان‌ است كه دين را كهنه مى‌كند. گفتند براى اين كار خداوند در سر هر چند سال يك نفر را مى‌فرستد كه دين را تجديد كند، چون كهنه مى‌شود، گرد و غبار مى‌گيرد و احتياج به پاك كردن دارد. خدا در سر هر چند سال احتياج دارد كه دين را نو كند. اين را من در كتاب‌هايى مى‌ديدم، و مى‌ديدم كه عده‌اى از علماى ما را در كتاب‌ها به نام «مجدّد» اسم مى‌برند. 
ما مى‌بينيم علماى ما اين مطلب را در كتاب‌هايشان زياد ذكر مى‌كنند، مانند حاجى نورى كه در احوال علما ذكر كرده است يا صاحب كتاب روضات‌الجنات كه همين مجدّدها را نام برده است. در اخبار و روايات ما چنين چيزى وجود ندارد و معلوم نيست مدرك اين موضوع چيست. اخبار اهل تسنن را گشتم، ديدم در اخبار آن‌ها هم وجود ندارد. فقط يك حديث بيشتر نيست، به اين عبارت:
«انَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهذِهِ الْامَّةِ عَلى‌ رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَها دينَها ـ پيغمبر فرمود: خدا براى اين امت در سرِ هر صد سال كسى را مبعوث مى‌كند تا دين اين امت را تازه كند.»

غير از ابى‌داود كس ديگرى اين روايت را نقل نكرده است. حالا چه‌طور شد كه شيعه اين را قبول كرده است؟.

 
در طرق شيعه كه اساساً اين حديث نيامده است. در عين حال بعضى علماى شيعه روى اين حديث بحث كرده‌اند و حساب هم كرده‌اند. در منتخب‌التواريخ مرحوم حاج ملاهاشم خراسانى از مستدرك حاجى نورى نقل مى‌كند، حاجى هم از يكى از كتب اهل تسنن نقل مى‌كند. اين بهترين دليل است كه در هيچ يك از كتب شيعه چنين حديثى نيست! اگر مى‌بود حاجى نورى، محدث متتبّع، از آن‌جا نقل مى‌كرد. سنن ابى‌داود يكى از صِحاح ستّه اهل سنت است. در آن‌جا اين حديث آمده است. در بعضى كتب ديگر حديث اهل تسنن هم هست مثل مستدرك حاكم. شايد او هم از سنن ابى‌داود نقل كرده است. 
از نظر سند اين حديث، آن كسى كه از رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم اين حديث را نقل كرده است ابوهريره است، همان وَضّاع و كذّاب معروف. 
اين حديث قطع نظر از سندش، از لحاظ متن و مضمون با تاريخ تطبيق نمى‌كند.

بعضى علماى شيعه به جاى اين‌كه بگويند اين حديث از ابوهريره و بى‌اعتبار است و با تاريخ هم تطبيق نمى‌كند پس بايد دور بيندازيم آن را مسلّم پنداشته و به حساب‌تراشى پرداخته‌اند. من نمى‌دانم چه‌قدر مضمون اين حديث با روحيه‌ها موافق بوده و خوشايند آمده است كه در عين ضعف سند و ضعف مضمون، بعضى از علماى شيعه نشسته‌اند و حساب كرده‌اند يعنى حساب تراشيده‌اند و گفته‌اند مصداق اين حديث در اول قرن دوم حضرت باقر عليه‌السلام است، در اول قرن سوم حضرت رضا عليه‌السلام، در اول قرن چهارم كلينى، در اول قرن پنجم سيد مرتضى يا شيخ مفيد، در اول قرن ششم شيخ طبرسى صاحب مجمع‌البيان، در اول قرن هفتم خواجه نصيرالدين طوسى، در اول قرن هشتم علامه حلّى، در اول قرن نهم شهيد اول، در اول قرن دهم محقق كَرَكى، در اول قرن يازدهم شيخ بهايى، در اول قرن دوازدهم مجلسى، در اول قرن سيزدهم وحيد بهبهانى، در اول قرن چهاردهم ميرزاى شيرازى.

اولًا اين‌ها بسيار‌ي‌شان با اول قرن‌ها درست وفق نمى‌دهد. خواجه طوسى را نمى‌توان مجدّد قرن هفتم شمرد، زيرا تولد خواجه در اوايل قرن هفتم است و ظهور و نبوغش در نيمه قرن هفتم، وفاتش در نيمه دوم آن قرن (سال 672). و ثانياً چرا حضرت صادق عليه‌السلام جزء مجدّدين شمرده نشود؟ آيا فرصتى كه نصيب ايشان شد كمتر بود از فرصتى كه مثلًا نصيب امام باقر عليه‌السلام شد؟ و آيا علت اين‌كه آن حضرت از قلم افتاد جز اين است كه با آن حساب ساختگى جور درنمى‌آيد؟ در ميان ائمه اطهار عليهم‌السلام دو نفرشان بيش از ديگران بايد «مجدّد» شمرده شوند: امام حسين و امام صادق عليهما‌السلام. هركدام از اين دو بزرگوار از جنبه خاصى توفيق تجديد و احياء پيدا كردند. ولى چون با آن حساب ساختگى جور نمى‌آمده، از قلم افتاده‌اند.

همچنين بسيارى از علما را جزء مجدّدين حساب كرده‌اند و بسيارى از علماى ديگر را حساب نكرده‌اند و حال آنكه آن حساب‌نكرده‌ها كه گناهشان اين بوده است كه در وسط قرن بوده‌اند احياناً بيشتر خدمت كرده‌اند. مثلاً شيخ طوسى اين‌جا از قلم افتاده است، در صورتى كه شايد در ميان علماى اسلام به اندازه شيخ طوسى كسى خدمت نكرده است و شايد يكى دو نفر به ايشان برسند. شيخ مرتضى انصارى نيز از قلم افتاده است.

عجيب‌تر اين‌كه بعضى مانند همان صاحب منتخب‌التواريخ يك سلسله ديگر از خلفا و سلاطين را به‌عنوان تجديدكنندگان دين حساب كرده‌اند. اين ديگر خيلى مضحك است. مى‌گويد: در اوايل قرن دوم عمر بن عبدالعزيز دين را تجديد كرد و در اول قرن سوم مأمون، در اول قرن چهارم المقتدر، در اول قرن پنجم عضدالدوله ديلمى، در اول قرن ششم سلطان سنجر سلجوقى، در اول قرن هفتم هلاكوخان مغول، در اول قرن هشتم شاه خدابنده كه آن هم از مغول است، در اول قرن نهم امير تيمور گوركانى، در اول قرن دهم شاه اسماعيل صفوى، در اول قرن يازدهم شاه عباس صفوى، در اول قرن دوازدهم نادرشاه افشار، در اول قرن سيزدهم هم فتحعليشاه.

اين‌ها مجدّدين و محيى‌هاى اول قرن‌هايى هستند كه در اسلام پيدا شده است. اين ديگر چيزى است كه بايد گفت: «لايَرْضى‌ بِهِ شيعىٌّ وَ لا سُنّىٌّ» نه با عقايد شيعه جور درمى‌آيد و نه با سنّى، نه با تاريخ نه با هيچ چيزى. جاى شكرش باقى است كه چنگيزخان مغول را از مجدّدين اسلام به حساب نياورده‌اند. 
مثل اين‌كه اگر كسى به‌ نام دين رياست پيدا كرد و زعامت پيدا كرد و قدرتى پيدا كرد و پولى پيدا كرد، پس دين احياء شد! نه آقا! احياى دين و قدرت دين تابع اين است كه مردم چه اندازه به آن دين عمل بنمايند، چه اندازه به مقتضاى آن دين رفتار بكنند. اين، زنده بودن دين است.

اين روايت از آن روايات خوش شانس و از اهل تسنن است. آن‌ها در اين فكر رفته‌اند و راجع به اين موضوع در كتاب‌ها زياد بحث كرده‌اند. به‌عنوان مثال مى‌گويند اين‌كه پيغمبر (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم) گفته است در سر هر صد سال يك نفر مى‌آيد كه دين را تجديد كند، آيا او براى تمام شئون دينى است يا اين‌كه براى هر شأنش يك نفر مى‌آيد؟ يكى از علما مى‌آيد كه در كارهاى علمى اصلاح كند، يكى از خلفا يا سلاطين مى‌آيد كه دين را اصلاح كند. (هرچند در اين‌جا منافع خصوصى به ميان آمده است كه وقتى در هر قرنى يكى از علما را مجدّد حساب كرده‌اند، براى اين‌كه خلفا را راضى كنند گفته‌اند او وظيفه ديگرى دارد، در هر قرنى يك خليفه هم مى‌آيد كه دين را اصلاح كند.) به‌عنوان مثال در اول قرن دوم عمر‌بن عبد‌العزيز بود، در اول قرن سوم‌ هارون‌الرشيد بود و... از قرن هفتم به بعد كه چهار مذهبى شدند، گفتند آيا براى هريك از اين مذاهب بايد يك مجدّد بيايد يا براى هر چهار مذهب يك مجدّد؟

گفتند براى هريك از مذاهب يك مجدّد، به اين ترتيب كه سر هر صد سال، مذهب ابوحنيفه مجدّد علي‌حدّه، مذهب شافعى مجدّد علي‌حدّه، مذهب حنبلى مجدّد علي‌حدّه و... بعد راجع به ساير مذاهب اسلامى بحث شد. گفتند مذهب شيعه هم يكى از مذاهب است. بالاخره پيغمبر فرموده مجدّد هست، بايد براى همه مذاهب باشد، آن هم يكى از مذاهب اسلامى است، خارجي‌گرى هم از مذاهب اسلامى است. ببينيم در مذهب شيعه چه كسانى مجدّد بوده‌اند؟ حساب كردند گفتند محمّد بن على‌الباقر مجدّد مذهب شيعه است در اول قرن دوم، على‌بن موسى‌الرضا مجدّد مذهب شيعه است در اول قرن سوم، شيخ كلينى مجدّد مذهب شيعه است در اول قرن چهارم. اين را براى هر مذهبى توسعه دادند و حتى براى سلاطين هم در سر هر صد سال يك مجدّد حساب كرده‌اند.

سرايت اين خرافه به شيعه‌
اين فكر به شيعه سرايت كرده است. من كتاب‌ها را خيلى گشتم. به نظر من اولين كسى كه اين فكر را در شيعه وارد كرد شيخ بهايى بود، نه به‌عنوان اين‌كه اين را يك حقيقت بداند و بگويد كه اين حديث درست است، بلكه در رساله كوچكى كه در «رجال» دارد وقتى كه راجع به شيخ كلينى بحث مى‌كند مى‌گويد شيخ كلينى چه‌قدر مرد با عظمتى است كه علماى اهل تسنن او را مجدّد مذهب شيعه دانسته‌اند. شيخ بهايى يك مرد متبحر بود، از حرف‌هاى اهل تسنن اطلاعاتى داشت، خواست اين را به‌عنوان فضيلتى از شيخ كلينى ذكر كند نه اين‌كه بگويد اين حديث، حديث درستى است. گفته است شيخ كلينى آن‌قدر عظمت دارد كه اهل تسنن به حرفش اعتماد دارند و او را مجدّد مذهب شيعه دانسته‌اند. ديگران هم كه «رجال» نوشته‌اند، حرف شيخ بهايى را نقل كرده‌اند.
 كم كم خود شيعه هم باورش آمده كه اين حرف، حرف درستى است. بعد در دوره‌هاى صد سال و دويست سال بعد از شيخ بهايى، در قرون‌ دوازدهم و سيزدهم ـ كه به عقيده من ما دوره‌اى منحط‌تر از اين دو قرن نداريم؛ يعنى اگر بخواهيم بدانيم كه معاريف شيعه و كتاب‌هايى از شيعه در چه زمانى از همه وقت بيشتر انحطاط داشته يعنى سطحش پايين‌تر بوده، قرن دوازدهم و سيزدهم است ـ افسانه‌سازها اين حديث را به‌صورت يك حديث واقعى درنظر گرفته و بدون اين‌كه خودشان بفهمند كه ريشه اين حديث كجاست، نشسته‌اند بقيه [مصداق‌ها] را درست كرده‌اند. اهل تسنن تا شيخ كلينى آمده بودند. اين‌ها همين‌طور آمده‌اند تا رسيده‌اند به اول قرن چهاردهم. گفتند ميرزاى شيرازى مجدّد مذهب شيعه است در اول قرن چهاردهم. حالا اين مدركش چيست، معلوم نيست. از همه مضحك‌تر اين است كه حاج ميرملاّ هاشم خراسانى در كتاب منتخب‌التواريخ همين موضوع را نقل كرده است و مجدّدهاى مذهب شيعه را قرن به قرن ذكر مى‌كند. او هم هرچه نگاه مى‌كند مى‌بيند جور در نمى‌آيد، براى اين‌كه افرادى بوده‌اند كه واقعاً مى‌توان اسمشان را مجدّد گذاشت از بس كه خدمت كرده‌اند ولى اتفاقاً در سر صد سال نبوده‌اند مثل شيخ طوسى (شايد عالمى پيدا نشود كه به اندازه او به شيعه خدمت كرده باشد ولى گناه او اين بوده كه در بين دو صدساله قرار گرفته است و نمى‌شود او را مجدّد حساب كرد.)، اما عالم ديگرى را كه در درجه بسيار پايين‌ترى است مجدّد حساب كرده‌اند. 
حاج ملاّ هاشم مثل علماى تسنن گفته است علما حساب‌شان جداست، سلاطين هم حساب‌شان جداست. مجدّدها در ميان خلفا و سلاطين كيانند؟ تا آن‌جا كه شيعه پادشاه نداشته است، از سني‌ها گرفته‌اند: عمر بن عبد‌العزيز و مأمون و‌... از آن‌جا كه خود شيعه پادشاه داشته است، آمده‌اند سراغ پادشاهان شيعه: عضدالدوله ديلمى و‌... كم كم رسيدند به نادرشاه. اين مردى كه از كلّه‌ها مناره‌ها مى‌ساخت، شده است مجدّد مذهب شيعه! بعد مى‌گويد نادرشاه اهميتش اين بود كه سپهسالار خوبى بوده، يك قلدر بزن بهادر خوبى بوده است. تا روزى كه متوجه دشمنان ايران بود خوب كار مى‌كرد، دشمنان ايران را بيرون كرد، هندوستان را فتح كرد. ولى بعد ديگر كارش خونريزى بود، دائم آدم كشت تا آن‌جا كه بعضى معتقدند اين مرد در آخر عمرش ديوانه شد. اين مرد ديوانه مى‌آيد مى‌شود مجدّد مذهب شيعه! ببينيد كار ما به‌كجا رسيده است! ببينيد ماليات گرفتنش چگونه بوده است. اصطلاحاتى خودش وضع كرده بود، به‌عنوان مثال مى‌گفت من از فلان جا يك‌ الْف مى‌خواهم. ديگر يك ذره حساب در كارش نبود كه اين الف كه مى‌گويد مساوى به‌عنوان مثال يك كرور تومان است يا الف كلّه آدم؟! به‌عنوان مثال مى‌گفت: من از ورامين يك الف مى‌خواهم. آخر اين ورامين اين قدر ثروت دارد يا ندارد؟! دوره‌اى از چند ساله آخر عمر نادر كه به داخل ايران پرداخته بود، اسف‌آورتر وجود ندارد.

ريشه‌هايى از مذهب‌هاى ديگر 
توجه داشته باشيد كه گاهى در اين حرف‌ها ريشه‌هايى از مذهب‌هاى ديگر وجود دارد. اهل مذهب‌هاى ديگر آمده‌اند معتقدات خودشان را داخل كرده‌اند. اين فكر كه در هر هزارسال يك بار يك مجدّد دين مى‌آيد، مربوط به قبل از اسلام است. اين حرف از اسلام نيست.

باباطاهر مى‌گويد:

به هر الْفى الِف قدّى برآيد             الِفْ قدّم كه در الْف آمدستم‌

يك فكر در ايران قديم بوده و از زرتشتي‌هاست كه هر هزار سال يك‌بار، مصلحى مى‌آيد. يك وقت در كتاب زرتشتي‌ها خواندم كه «هوشيدر» لقب آن كسى است كه بايد رأس هر هزارسال بيايد در ايران يك احيايى بكند.
 
در هزاره فردوسى، ملك‌الشعراء بهار قصيده‌اى گفته است، مى‌گويد:
اين هزاره‌ ي تو همانا جنبش هوشيدر است 

فردى است كه افكار زرتشتى‌گرى را خيلى در ايران رايج كرده است و به قول مرحوم قزوينى با عرب و هرچه كه از ناحيه عرب باشد يعنى اسلام دشمن است.
 در كتابى كه او راجع به زرتشتى‌گرى نوشته و دو جلد است، آن‌جا كه شرح حال «يعقوب ليث‌ صفارى» را ذكر مى‌كند، او را يكى از آن [مجدّدهايى‌] كه هزاره را به‌وجود آورده است توصيف مى‌كند.

بنابراين آن سخن از حرف‌هاى دروغى است كه با روح اسلام جور در نمى‌آيد و از ناحيه ديگران آمده است.

سوء استفاده بهايي‌ها

كتاب « فرايد » ابوالفضل گلپايگانى مبلّغ زبردست بهائي‌ها را مطالعه مى‌كردم، ديدم در آن‌جا حديثى را از جلد سيزدهم بحار نقل مى‌كند كه پيغمبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: «انْ صَلَحَتْ امَّتى فَلَها يَوْمٌ وَ انْ فَسَدَتْ فَلَها نِصْفُ يَوْمٍ ـ اگر امت من صالح باشند يك روز مهلت دارند و اگر فاسق باشند نيم روز مهلت دارند.»

بعد مى‌گويد روزى كه پيغمبر بيان كرده، همان است كه در قرآن است: « وَ انَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمّا تَعُدّونَ ـ يك روز در نزد پروردگار تو مساوى با هزارسال است.»(حج/47)

پس اين‌كه پيغمبر فرمود: «اگر امت من صالح باشند يك روز مهلت دارند و اگر فاسق باشند نيم روز» يعنى اگر صالح باشند هزارسال باقى خواهند بود و اگر فاسق باشند پانصد سال. اين ابوالفضل گلپايگانى كه از آن شيّادهاى درجه اول است، بعد مى‌گويد: اين حديث پيغمبر راست است، چرا؟ براى اين‌كه اين امت كه فاسق شد، صالح بود و هزارسال هم بيشتر عمر نكرد زيرا تا سنه 260 ـ كه سال رحلت حضرت امام حسن عسكرى عليه‌السلام است ـ دوره نزول وحى است، چون ائمه هم همان وحى را بيان مى‌كردند. اين دوره، به اصطلاح همان دوره انبساط اسلام است. از زمان وفات امام حسن عسكرى عليه‌السلام بايد گفت كه عمر امت شروع مى‌شود؛ همان سال، سال تولد امت است. از سال 260 كه آغاز عمر امت است، هزار سال بگذرد چه‌قدر مى‌شود؟ 1260، سال ظهور «باب».

پس پيغمبر فرمود كه اگر امت من صالح باشد هزارسال عمر مى‌كند (يعنى بعد از هزارسال كس ديگرى دينى آورده دين مرا منسوخ مى‌كند) و اگر فاسق باشد پانصد سال.

براى اين‌كه اين حديث را پيدا كنم اول خودم بحار را گشتم، پيدا نكردم. ديدم آقا ميرزا ابوطالب دو سه ورق درباره‌ي اين حديث توجيه مى‌كند و مى‌خواهد به گلپايگانى جواب بدهد. باور كرده كه چنين حديثى وجود دارد. چون در كتاب گلپايگانى ديده، باور نكرده كه اين را گلپايگانى از خودش جعل كرده باشد. من هرچه گشتم ديدم چنين چيزى پيدا نمى‌شود. يك چيزى ديدم در بحار از كعب‌الاحبار نه از پيغمبر، آن‌هم به يك عبارت ديگر كه در زمان مهدى عليه‌السلام، در زمان رجعت، افراد مردم اگر آدم‌هاى خوبى باشند هركدام هزار سال عمر مى‌كنند و اگر آدم‌هاى بدى باشند پانصد سال. اين حديث را كعب‌الاحبار گفته و درباره‌ي آدم‌ها هم گفته است.
 ابوالفضل گلپايگانى گفته اين را پيغمبر گفته است نه كعب‌الاحبار. از بس اين موضوع عجيب بود من به آقاى دكتر توانا ـ كه اطلاعات زيادى درباره‌ي بهائي‌ها دارند ـ تلفن كردم، گفتم: يك چنين جريانى است، اين كتاب ابوالفضل گلپايگانى اين‌طور مى‌گويد و كتاب ميرزا ابوطالب اين‌طور مى‌گويد، شما در اين زمينه مطالعه داريد، من هرچه در بحار گشتم چيزى پيدا نكردم جز همين حديث. گفت: راست مى‌گوييد، جز اين حديث كعب‌الاحبار تمام از مجعولات است.

نتيجه بد مسامحه‌كارى در كار دين 
اين‌ها مى‌رساند كه مسامحه‌كارى در كار دين چه‌قدر بد است. آن حرف ابوهريره‌ كه در سنن ابى داود آمده چه غوغايى در اهل تسنن ايجاد كرده!
 بعد علماى شيعه آن را در كتاب‌هاى خودشان ذكر كردند و برايش حساب باز كردند و كشيدند به آن‌جا كه نادر يكى از مجدّدين مذهب شد. اين‌جا يك شيّادى به نام ابوالفضل گلپايگانى شيّادى مى‌كند و عالمى مثل آقا ميرزا ابوطالب باورش مى‌شود كه چنين چيزى وجود دارد، نمى‌رود بحار را نگاه كند ببيند در آن هست يا نيست. بعد صدها نفر ديگر مى‌آيند كتاب ميرزا ابوطالب را مى‌خوانند و اين حديث را قبول مى‌كنند.

نمونه‌اي از گمراهي

 اقبال لاهوري در ارزيابي‌هاى خود درباره برخى شخصيت‌هاى جهان اسلام و برخى حركت‌هاى استعمارى در جهان اسلام دچار اشتباهات فاحش شده است. وي در كتاب «احياى فكر دينى در اسلام» نهضت وهابيگرى را در حجاز و جنبش بهائيت را در ايران و قيام آتاتورك را در تركيه، اصلاحى و اسلامى پنداشته، همچنان كه در اشعار خود برخى ديكتاتورهاى چكمه‌پوش كشورهاى اسلامى را ستوده است.
 اين خطاها بر اقبال مسلمان مصلح مخلص نابخشودنى است.

چگونگي مصلح در اسلام

در دين اسلام مصلح هست، ولى به اين صورت كه يك اصلاح كلى داريم كه به‌عقيده ما شيعيان متعلق به حضرت حجت (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف) است كه مصلح جهانى است. اين اصلاح، جهانى و عمومى است و ربطى به بحث ما ندارد. 
و يك اصلاح خصوصى است كه مبارزه كردن با بدعت‌هاى بالخصوصى است. اين، وظيفه همه‌ي مردم است و در همه‌ي قرن‌ها هم افراد مصلح (به معنى مذكور) پيدا مى‌شوند. خدا هم شرط نكرده [كه ظهور اين افراد] هر صد سال به صد سال باشد يا دويست سال به دويست سال يا پانصد سال به پانصد سال يا هزار سال به هزار سال. هيچ كدام از اين‌ها نيست. 
در مورد اديان ديگر، پيغمبرى بايد مى‌آمد تا دين سابق احياء بشود و اين امر جز از راه نبوّت امكان نداشت. ولى براى احياى اسلام علاوه بر اصلاحات جزيى، يك اصلاح كلى هم توسط وصى پيغمبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم صورت مى‌گيرد.
معني احياء دين

ممكن است در ذهن‌ها بيايد كه اين معنى ندارد، مگر ما وظيفه داريم و يا حق داريم كه بخواهيم دين را احياء كنيم؟! كار به‌عكس است، دين بايد ما را احياء كند، ما نمى‌توانيم دين را احياء كنيم.

بالاتر اين‌كه شايد بعضى اين جور اشكال بكنند كه اين عنوان با آيه «يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا اسْتَجيبوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسولِ اذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ ـ يعنى دعوت خدا و پيغمبر را بپذيريد، پيغمبرى كه شما را دعوت مى‌كند به چيزى، يعنى به دين، كه آن دين شما را زنده مى‌كند.»(انفال/24) تناقض دارد. دين به شما زندگى مى‌دهد، پس آن چيزى كه زندگى مى‌دهد دين است و آن چيزى كه زندگى مى‌پذيرد افراد بشرند كه ما هستيم. پس احياى فكر دينى يعنى چه؟

عرض مى‌كنم عنوان بحث ما «احياى فكر دينى» است نه «احياى دين».

فرض كنيد گفتيم: احياى دين. هيچ منافات نيست كه هم دين محيى و زنده‌كننده ما باشد و هم ما وظيفه داشته باشيم كه محيى و زنده‌كننده دين باشيم. اين به اصطلاح دَوْر نيست.

ما بايد محيى دين باشيم و دين هم محيى ماست، يعنى ما بايد زنده نگه داريم مايه زندگى خودمان را، مثل اين‌كه آب در حيات جسمانى ما مايه زندگى است، وسيله زندگى ماست، ولى ما بايد همين آب را سالم و پاك و زنده و عارى از هر نوع عفونت و آلودگى نگه داريم. ما نسبت به آب يك وظيفه داريم، آب هم در طبع خودش خاصيتى دارد كه خداى تبارك و تعالى براى او قرار داده است.

به‌علاوه در تعبيرات خود دين هر دوتا آمده است. هم ذكر شده است كه دين محيى شماست و هم دستورهايى رسيده است تصريحاً يا اشارتاً كه شما هم بايد محيى دين باشيد.

على عليه‌السلام دوستان و رفقاى خالص و مخلص خودش را در خطبه 180نهج‌البلاغه با اين وصف ياد مى‌كند كه آن‌ها دين را زنده نگه مى‌داشتند. 
«احْيَوُا السُّنَّةَ وَ اماتُوا الْبِدْعَةَ ـ آن‌ها كه سنت پيغمبر را زنده كردند و بدعت را ميراندند.»

على عليه‌السلام، عمّار و ابن تيهان و ذوالشهادتين و امثال اين‌ها را محيى سنت پيغمبر مى‌خواند. سنت يعنى دين. دين، قرآن و سنت است. 

در نهج‌البلاغه راجع به وجود مقدس حجت بن الحسن (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف) تعبيراتى هست كه يك جمله‌اش اين است: «وَ يُحْيى مَيِّتَ الْكِتابِ وَ السُّنَّةِ»
 

زنده مى‌كند قرآن و سنت مرده را؛ قرآنى كه در ميان مردم مى‌ميرد و سنتى كه مى‌ميرد، زنده مى‌كند.
وجود مقدس ثامن‌الائمه عليه‌السلام به يكى از شيعيان مى‌فرمايد: امر ولايت ما را زنده كنيد. او عرض مى‌كند: چگونه ما مى‌توانيم احياء كنيم؟ دستور مى‌دهد كه حقايق سخنان ما را، محاسن كلام ما را، سيرت ما را، حقايق ما را براى مردم بگوييد و تشريح بكنيد. اين زنده كردن كار ماست.

احياى فكر دينى؛ يعنى زنده كردن طرز تفكر خود ما.

دين زنده است و هرگز نمى‌ميرد، يعنى آن حقيقت دين قابل مردن نيست.

چيزى در اجتماع قابل مردن و يا منسوخ شدن است كه يك اصل بهترى بيايد جاى او را بگيرد. به‌عنوان مثال هيئت بطلميوس يك اصل علمى بود. مدتى در دنيا زنده بود، بعد حقايق ديگرى و اصول ديگرى در هيئت و آسمان‌شناسى پيدا شد، هيئت بطلميوس را از بين برد. 

حقايق دين و اصول كلى كه دين ذكر كرده است هرگز مردنى نيست. آن چيزى كه مى‌گوييم مى‌ميرد ـ اگر در زبان خود دين وارد شده است كه قرآن يا سنت مى‌ميرد ـ معنايش اين است كه در ميان مردم مى‌ميرد، فكر مردم درباره‌ي دين فكر مرده‌اى است. مقصود ما اين است، و الّا دينْ خودش در ذات خودش نه مى‌ميرد و نه مردنى است.

اسلام يك حساب دارد و مسلمين حساب ديگرى دارند. 
آن‌جا كه ما مى‌گوييم فكر دينى مرده است، در كشورهايى است كه قرن‌هاست مسلمان هستند. در اين كشورها عواملى پيدا شده است كه اين فكر را در مغز آن‌ها ميرانده است، يعنى در يك حالت نيمه زنده و نيمه مرده‌اى درآورده است.

آنها كه احتياج دارند به «احياى فكر دينى» ما هستيم؛ يعنى ما دين داريم، فكر دينى در ما هست ولى در يك حالت نيمه بيدار و نيمه خواب، در يك حالت نيمه مرده و نيمه زنده، در يك حالت بسيار بسيار خطرناك. اين است كه بايد روى اين مطلب بحث كرد.























































































پي نوشت‌ها


�. مجموعه ‌آثار استاد شهيد مطهرى،  ج‌21،  ص248


�. سنن أبي داود، ج2، ص311، ح4291   ـ محمد بن يوسف صالحى دمشقى‌ (وفات: 942) در كتاب «سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد ـ ج‌10،ص123» آورده است: «روى أبو داود و الحاكم في المستدرك و البيهقي في‌المعرفة عن أبي‌هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول‌اللّه (ص) قال: «إن اللّه‌...»


�. اين قسمت از: مجموعه ‌آثار استاد شهيد مطهرى، ج‌25، ص496 ؛ نقل شده است.


�. سيد مير حامد حسين هندى نيشابورى‌؛ در كتاب عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ،ج‌10،ص:346  آمده است كه:  سيوطى (براي تعريف و تمجيد از غزالي) در كتاب «التنبئة بمن يبعثه اللَّه على رأس كل مائة» نقل نموده است كه : [قال الشيخ عفيف الدين اليافعي في «الارشاد»: قد قال جماعة من العلماء منهم الحافظ ابن عساكر [الحافظ ابن عساكر علي بن الحسن الدمشقي المتوفي (571)] في الحديث الوارد عن النبي صلى اللَّه عليه و آله: «ان اللَّه يبعث لهذه الامة من يجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة»: 


انه كان على رأس المائة الاولى عمر بن عبد العزيز [ابن مروان الاموى المتوفي (101)]، و على رأس الثانية الامام الشافعي، و على رأس الثالثة الامام أبو الحسن الاشعري [علي بن اسماعيل البصري المتوفي (324)] ، و علي رأس الرابعة أبو بكر الباقلاني [محمد بن الطيب المتوفي سنة (403)]، و على رأس الخامسة الامام أبو حامد الغزالي...


�. ملا خليل بن غازى قزوينى‌ در كتاب «الشافي في شرح الكافي ـ ج‌1 ص80» از «حسن بن محمد الطيبي از علماي اهل سنت» نقل مي‌كند كه در كتاب «شرح مشكاة» در توضيح اين حديث آورده است: 


ففي رأس المائة الاولى من اولي الأمر: عمر بن عبد العزيز، ومن الفقهاء: محمّد بن عليّ الباقر عليه‌السلام، والقاسم بن محمّد بن أبي بكر، و سالم مولى عبداللَّه بن عمر، و الحسن البصري، و محمّد بن سيرين و غيرهم من طبقاتهم.


وفي رأس المائة الثانية من اولي الأمر: المأمون، ومن الفقهاء: الشافعي، وأحمد بن حنبل لم يكن مشهوراً حينئذٍ، واللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة، وأشهب من أصحاب مالك، ومن الإماميّة: عليّ بن موسى الرضا.


وفي‌ الثالثة من اولي الأمر: المقتدر باللَّه، ومن الفقهاء: أبو العبّاس بن شريح الشافعي، وأبو جعفر الطحاوي الحنفي، وابن جلال الحنبلي، وأبو جعفر الرازي من الإماميّة، و من المتكلِّمين: أبو الحسن الأشعري.


وفي الرابعة من اولي الأمر: القادر باللَّه، ومن الفقهاء: أبو حامد الإسفرايني الشافعي، و أبو بكر الخوارزمي الحنفي، و أبو محمّد عبدالوهّاب المالكي، و المرتضى الموسوي أخ الرضيّ الشاعر من الإماميّة.


وفي الخامسة من اولي الأمر: المستظهر باللَّه، و من الفقهاء: الإمام أبو حامد الغزالي، و القاضي محمّد المروزي و غيره من طبقاتهم، و إنّما المراد بالذِّكر ذكر من انقضت المائة، و هو حيّ عالم مشهور، مشار إليه.


�. و ما ذكره ابن الأثير و غيره من أهل الخلاف من أنّ الكليني هو المجدد لمذهب الإمامية في المائة الثالثة من الحق الذي أظهره اللّه على لسانهم، و أنطقهم‌ به ـ مستدرك الوسائل، الخاتمة ج‌3، ص: 273


�. موضوع هزاره در آيين يهود جايگاه خاصي دارد و اين مفهوم از يهوديت به مسيحيت كشيده شده است. شور و هیجان انتظار بازگشت حضرت عیسی مسیح، علیه‌السلام، در حدود سال 1000 م، بالا گرفت، گروهی از مردم زندگی خود را تغییر داده، اموالشان را به فقرا بخشیدند، آنان از هر نظر آماده استقبال از حضرت عیسی، علیه‌السلام، بودند، ولی سال 1000 م، به آرامی گذشت، دوباره برای سال 1500 م، انتظاری پیش آمد، آن سال نیز بدون هیچ مساله‌ای پایان یافت. در آستانه سال 2000 م، نیز دیدیم که شور و التهاب و اشتیاق در جوامع مسیحی چه غوغایی به پا کرده بود، مسیحیان منتظر، به‌ویژه در ایالات متحده امریکا، فرقه‌های مذهبی عجیب و غریبی درست کرده و به رسوم و آیین‌های شگفت‌آوری روی آورده بودند، برخی از این فرقه‌ها برای پیوستن به حضرت عیسی، علیه‌السلام، خودکشی کردند، فرقه‌هایی نیز از پیام‌های «بانوی فاتیما» در1917م، الهام گرفتند، رسانه‌ها نیز مسائل و بحران‌های این فرقه‌ها را گزارش می‌کردند.


مرکز مطالعات هزاره‌ای درایالات ماساچوست امریکا به پژوهش در این امور پرداخت، سایت رايانه‌اي این مرکز یک ساعت و تقویم الکترونیک کم شونده را به‌کار گرفته بود که به‌سوی ساعت صفر ظهور، یعنی آغاز سال 2000، حرکت مي‌کرد و نشان مي‌داد که چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه تا آمدن حضرت عیسی مسیح، علیه‌السلام، باقی مانده است. مانند این ساعت‌ها و تقویم‌های کم شونده، به شکل تابلوهای بزرگی، در برخی از چهار راه‌های شهرهای بزرگ در کشورهای مسیحی نیز نصب شده بود. 


(كتاب هزاره گرایی در فلسفه تاریخ مسیحیت، نوشته حسن توفیقی، انتشارات مؤسسه فرهنگي موعود)


�. بابا طاهر كه حدود سال 1000 م. (برابر با 391 ق.) به دنیا آمده، می‌گوید:


    مو آن بحرم كه در ظرف آمدستم     چو نقطه بر سر حرف آمدستم


    به هر الفى الف قدّى بر آيو             الِف قدّم كه در الف آمدستم


�. پس از هزار سال از زمان زرتشت، دختری از نژاد پاکان به نام «نامی پد» وارد دریاچه‌ی کیانسه شده و غسل خواهد کرد و از نطفه‌ی زرتشت که در آن محل است باردار شده و به این ترتیب منجی اول در این آئین به نام «اوشیدر» یا «هوشیدر» یا همان «اوخشیت ارته» متولد می شود. او پس از ظهور جهان را پر از عدل خواهد نمود. و هزار بعد از او «هوشيدر ماه» خواهد آمد (دو هزار سال بعد از زرتشت) كه او نيز جهان را پر از عدل خواهد كرد. و سه هزار سال بعد از زرتشت «سوشيانس» (يا سوشيانت) خواهد آمد و با آمدن او جهان پايان خواهد يافت. 


خلاصه‌اي از: دینکرد، کتاب هشتم، فصل 14، فقرات 4-1229


�. اي مبارك اوستاد اي شاعر والا نژاد     اي سخن‌هايت به سوي راستي حبلي متين


اين هزاره‌ ي تو همانا جنبش هوشيدر است   كز خراسان رخ نمايد بر جهان ماء و تين  


ـ ديوان اشعار 


�. محمد تقي بهار شعري دارد كه برخي از ابيات آن بدين قرار است:


خلق ایران شدند به سه فریق     شمن‌ و زردهشتی و زندیق


دین زردشت چون اساسی بود     روشی متقن و سیاسی بود


پس به ایران بتاخت جیش عرب     روز زرتشتیان رسید به شب


شد نفاق جماعت زندیق‌       کاربرداز رهزنان فریق


خصم را ره به خانمان دادند      ره و چه را بدو نشان دادند


زبن سبب شده سپاه مزدایی       صید لشکر کشان صحرایی


همه در کار زار کشته شدند      جمله ‌با خاک‌ و خون ‌سرشته ‌شدند


و آن بنای بلند داد نهاد            شد ز بیداد همگنان بر باد


�. (الخصال؛ ج‌2 ؛ ص474)    35ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ‌ عَمْرٍو الْبَكَّائِيِّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: فِي الْخُلَفَاءِ هُمْ اثْنَا عَشَرَ فَإِذَا كَانَ‌ عِنْدَ انْقِضَائِهِمْ وَ أَتَى طَبَقَةٌ صَالِحَةٌ مَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْعُمُرِ كَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ ثُمَّ قَرَأَ: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‌ » (نور/55) قَالَ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَيْسَ بِعَزِيزٍ أَنْ يَجْمَعَ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَوْماً أَوْ نِصْفَ‌ يَوْمٍ‌ : «وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ» (حج/47)


كعب‌الاحبار گفت: خلفاء دوازده نفر هستند و وقتى زمان آن‌ها سپرى شود و مردم صالح به‌وجود آيند، خداوند عمر آن‌ها را طولانى خواهد كرد. خداوند چنين وعده‌اى به اين امّت داده است، سپس اين آيه را خواند: «خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام مى‌دهند وعده داده است كه آن‌ها را در زمين به جاى پيشينيان قرار دهد كما اين‌كه گذشتگان را به‌جاى پيشينيان آن‌ها قرار داده» (نور/55)  كعب‌الأحبار ادامه داد: و خداوند متعال نسبت به بنى اسرائيل نيز اين‌گونه رفتار فرمود. و بر خداوند دشوار نيست كه اين امّت را در يك روز و يا نصف روز جمع كند. ]سپس اين آيه را خواند:[ «و يك روز به نزد پروردگارت مانند هزار سال از سال‌هايى است كه شماره مي‌كنيد.» (حج/47)


�. مسلمانان از همان آغاز (پس از رحلت پيامبر)، پایان جهان و فرارسیدن روز داوری را نزدیک می‌دانستند. به‌عنوان نمونه:


الف) پس از چندی (از رحلت پيامبر)، برخی گفتند که عمر جهان 6000 سال است و حضرت رسول اکرم(ص) در میانه هزاره ششم برانگیخته شده و عمر اسلام 500 سال خواهد بود، پس از سپری شدن آن مدت و پایان نیافتن جهان، گفته شد عمر جهان 7000 سال است و حضرت رسول اکرم(ص) در آغاز هزاره هفتم مبعوث شده و عمر اسلام 1000 سال خواهد بود، ارقام دیگری نیز در زمان‌های گوناگون مطرح شده است، (مدت عمر اسلام در برخی از کتاب‌های تفسیر ـ ذیل آیه سوره سجده ـ و در آغاز برخی از کتاب‌های تاریخ اسلام مانند تاریخ طبری مطرح شده است)


ب) برخی از عارفان فاصله میان رحلت حضرت رسول اکرم(ص) تا 1000 سال پس از آن را �«روز محمدی » نامیده‌اند، (ابن خلدون، المقدمة، بیروت: 1981، ص413) 


ج) از اواخر قرن نهم هجری این باور میان گروهی از مسلمانان پیدا شده بود که بدن حضرت رسول اکرم، صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم، تنها 1000 سال در قبر می‌ماند و نشانه‌های قیامت و قیام حضرت مهدی، علیه‌السلام، و ظهور دجال در قرن دهم خواهد بود، جلال‌الدین سیوطی، دانشمند بزرگ مصر (متوفای 930 ق،) که شاهد گسترش این گرایش بوده، نادرستی آن را در رساله‌ای به نام «الکشف عن مجاوزة هذه الامة الالف» اثبات کرده است. (این رساله در مجموعه ای به نام «الحاوی للفتاوی» به سال 1995 در مصر به چاپ رسیده است)


د) دروزیان لبنان معتقدند که الحاکم بامرالله، بنیانگذار آن فرقه که از پادشاهان فاطمی مصر بوده، در سال 411 ق، (1021 م،) بدون این‌که تکمه‌های لباسش باز شود، از میان آن‌ها بیرون آمده و به آسمان رفته است، آنان می گویند وی 1000 سال پس از صعود خود، به زمین باز خواهد گشت.


هـ) هنگامی که سال 1000 ق، نزدیک می‌شد، مدعیان بی‌شماری در کشورهای اسلامی پیدا شدند، اکبر شاه از پادشاهان مسلمان هندوستان مدعی شد که عمر اسلام از بعثت حضرت رسول اکرم، صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم، تا هزار سال است، وی می‌گفت: از آن‌جا که بعثت سیزده سال پیش از هجرت بوده، سیزده سال قبل از سال 1000 پایان اسلام است و نوبت به آیین تازه‌ای می‌رسد که وی آن‌را اعلام می‌کند، اکبر شاه به کمک یکی از دانشمندان عصر خود، با درهم آمیختن چند دین، چیزی به نام «دین الهی‌» یا «آیین اکبری‌» را پدید آورد و آن‌را بر مردم تحمیل کرد، این مکتب صلح کل را تبلیغ می کرد و پس از درگذشت اکبر شاه، از رونق افتاد.


و) در سال 1336 ش، کتابی به نام پیشگویی‌های علمی قرآن و اعلام شروع هزاره آخر دنیا نوشته شخصی به نام دکتر سید صادق تقوی در تهران منتشر شد، در این کتاب 200 صفحه‌ای می‌خوانیم که واپسین هزاره جهان در سال 1331 ق، برابر با 1291 ش، و 1912 م، آغاز شده است. 


منبع (تا اين‌جا): مجله � HYPERLINK "http://www.hawzah.net/fa/magazine/numberlist/4227" �موعود�؛ شماره 18 ؛ بهمن و اسفند 1378


ز) محمد بن عبدالله قحطانی، «المهدی القحطانی»؛ در روز اول محرّم سال 1400 قمری، برابر با نوامبر 1979 م، خروج کرد و به همراه جهیمان ـ متّحد وی ـ مسجدالحرام را به اشغال درآوردند. 


ماجرا از اين قرار بود كه: در اواخر سال 1399 ق، قحطانی به جهیمان گفت که او در خواب دیده است که مهدی منتظر موعود است! و شبه جزیرة عربستان و تمام جهان را از چنگال ستمگران آزاد می‌کند، در این زمان، کم کم با نزدیک شدن قرن هجری جدید، اجزای معادله در ذهن و فکر جهیمان و شوهر خواهرش محمد‌بن‌عبدالله در حال شکل گرفتن بود، این معادله تنها بیت‌الله‌الحرام را کم داشت تا این موعود مدّعی(!) به آن پناه ببرد. با دمیدن پگاه اول محرم سال 1400 ق، جهیمان به همراه گروه تابع خود وارد مسجد‌الحرام شدند آن‌ها تابوت‌هايي را با خود حمل می‌کردند که در آن‌ها چیزی جز اسلحه و فشنگ نبود. اندکی پس از نماز صبح، جهیمان و دامادش در برابر نمازگزاران حاضر در مسجدالحرام برخاستند و خبر ظهور مهدی موعود [دروغین] و گریختن او از دست دشمنان خداوند و پناه بردن او به مسجدالحرام را دادند. جهیمان، محمد بن عبدالله قحطانی، را به‌عنوان مهدی موعود و منتظر و تجدید کننده‌ي دین اسلام معرفی کرد. جهیمان و پیروانش با آن مهدی خیالی بیعت کردند و از تمام نمازگزاران خواستند تا با او بیعت کنند.


حکومت عربستان نیروهای خود را با پشتیبانی کماندوها و نیروهای ویژه، در یک عملیات گسترده وارد کار کرد،  شمار زیادی از پیروان جهیمان به همراه مهدي دروغين کشته شدند.


منبع: مجله � HYPERLINK "http://www.hawzah.net/fa/magazine/numberlist/4227" �موعود�؛ شماره 91 ؛ شهریور 1387


ح) احمدیه یا قادیانیه؛ فرقه‌ای تجدید نظر طلب در عقاید و احکام اسلامی است. مؤسس این فرقه غلام احمد قادیانی است. تاریخ پیدایش احمدیه به سال 1889م برمی‌گردد که وی در سن چهل سالگی اعلام کرد مورد وحی و الهام الهی قرار دارد و از کسانی است که خداوند هر صد سال یکی از آن‌ها را برمی‌انگیزد تا دین اسلام را تجدید کند و ادعا کرد که از طرف خداوند مأمور است از مردم بیعت بگیرد، وی مدعی بود مخالفانش به صورت غیر طبیعی کشته خواهند شد و نیز مدعی بود که هنگامی که بیماری طاعون انتشار یافته بود، به واسطه او بیماران به صورت معجزه آسا شفا یافته اند، و این امور را دلیل بر حقانیت خود می‌دانست، غلام احمد معترف بود که بیشتر عمر خود را در تأیید و پیروزی دولت انگلستان سپری کرده است.


(حقیقة الوحی، پاکستان، ربوه ظاهر عاملی، شیخ سلیمان دفع اوهام، توضیح المرام فی الرد علی القادیانیة، بیروت غدیر)                   منبع: مجله کلام اسلامی، شماره 50 مهر 1388


�. اين قسمت از: مجموعه ‌آثار استاد شهيد مطهرى، ج‌24، ص59 ؛ نقل شده است.


�. در ترجمه فارسى كتاب «احياى فكر دينى» بنا بر ملاحظاتى بعضى قسمت‌ها حذف شده است به ترجمه عربى اين كتاب رجوع شود.


�. اين قسمت از: مجموعه ‌آثار استاد شهيد مطهرى، ج‌25، ص492 ـ ده گفتار ـ احياى فكر دينى؛ نقل شده است.


�. نهج‌البلاغه خطبه 136


�. عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا 


عبدالسّلام بن صالح هروىّ گويد: از امام رضا عليه‌السّلام شنيدم كه چنين مي‌فرمود: 


«خداوند رحمت كند كسى را كه امر ما را زنده بدارد» 


عرض كردم: «چگونه امر شما را زنده بدارد؟» 


حضرت فرمودند: «علوم ما را فرا گيرد و به مردم بياموزد، زيرا اگر مردم بر آن گفتار نيك اطّلاع مى‌يافتند، از ما پيروى مي‌كردند.»  عيون‌أخبار‌الرضا (عليه‌السلام)   ج‌1  ص307  ح69






